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دهیچک
ایـن  . فردوسی است که آغاز و انجام آن افتاده استهاي پهلوانی نسبتاً مفصل پس از شاهنامهشهریارنامه یکی از منظومه

فرجام بـه پایـان   شود و بیاي آغاز میه به یکباره و بدون هیچ مقدمهپهلوانی پس از شاهنامه است کمنظومه تنها منظومه
رسد دشواري ابیات، گسستگی پیونـد معنـایی میـان    به نظر می. مردم نداشته استرسد و چندان توفیقی در میان عامهمی

ر پـذیرش نیـافتن ایـن    هاي روایت به ویژه در آغاز و پایان داستان از عوامـل مـؤثر د  هاي مختلف داستان، افتادگیبخش
هاي پهلوانی پـس از شـاهنامه   کوهمره سرخی، چهار روایت شفاهی از منظومهدر منطقه. منظومه در میان مردم بوده باشد

گویان و راویـان رواج دارد  در میان برخی از قصه» نامهبانوگشسب«و » برزونامه«دو روایت ،موجود است که از این میان
تـرین  مسناین دو روایت تنها به وسیله. در ذهن و زبان مردم جایگاهی ندارد» شهریارنامه«و » نامهفرامرز«اما دو روایت 

در . شـود روایـت مـی  -نقـالان و راویـان منطقـه   نژاد، آخرین بازمانـده علی حسین عالی-ترین نقال این منطقهو معروف
که بر اسـاس تحقیقـات انجـام شـده     –آن نیز یندهروایت وي منظومه داراي آغاز و پایانی سنجیده و روشن است و سرا

ذکـر  : در این جستار تلاش شده است با رویکردي تحلیلی به مباحث زیـر پرداختـه شـود   . مشخص است-معلوم نیست
اي از آغاز و انجام داستان در روایت نقالی موجود، بررسی و تحلیل عناصر بومی و اسـاطیري در روایـت نقـالی،    خلاصه

اند یا خود دسـت بـه آفـرینش    شهریارنامه دسترسی داشتهاي کامل از منظومهپرسش که آیا راویان به نسخهپاسخ به این
هاي روایت نقالی و روایت منظوم، ذکـر حکایـت چگـونگی    ها و شباهتاي به تفاوت، اشارهاندآغاز و انجام منظومه زده

.ن به درستی این حکایت اعتماد کردتواسرایش منظومه و پاسخ به این پرسش که تا چه میزان می
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مقدمه-1
هـا در فهـم متـون    تواند کلید فهم بسیاري از دشـواري فولکلور و باورهاي عامیانه همواره آبستن رمز و رازهایی است که می

کلیـد  ،شناسان بزرگ دنیا مانند لوي استروس و پیروانششناسان و مردمامروزه بسیاري از اسطوره. ی و اساطیري باشدحماس
شـدند  ارزش شمرده میهایی که روزگاري بیجویند؛ داستانهاي عوام میها و داستانهاي خود را در باورها، اندیشهنادانسته

.روندگاه تنها کلید گشایش به شمار میوندمنداطیري و حماسی ارزشو امروزه در فهم بسیاري از معماهاي اس
انـد؛ ایـن   ها را شکل دادهنخستین حماسهاند که هستهپرورش یافتهانیدار نبردهاي ملی و گاه قومی، قهرمانودر گیر

اند، در همه جا گسـترده  وان مردم داشتهگیري به دلیل پیوند عمیقی که با زندگی و روح و رها از همان آغاز شکلحماسه
.اندو متناسب با فضاي فکري مردم آن سرزمین دستخوش دگرگونی شده

. هاي پهلوانی پس از شاهنامه است که توفیق چندانی در ذهن و زبـان مـردم نداشـته اسـت    یکی از منظومهشهریارنامه
کـوهمره سـرخی سلسـله جبـال     . کـوهمره سـرخی اسـت   یکی از مناطقی که این منظومه در آن راه یافته اسـت، منطقـه  

شیراز و بلوك اردکان و نواحی ممسنی، از جنوب به فراشبند و العبور و مرتفعی است که از شمال به نواحی حومهصعب
زیـاري محـدود   نـودان و دشـمن  اي فیروزآباد و از غرب به کلایـی و عبـدویی، کـوهمره   جره، از شرق به بلوك خواجه

قـدمت  براي اطلاعات بیشـتر دربـاره  (رسد ساسانیان  میمطالعات انجام شده به دورهقدمت این منطقه بر پایه.شودمی
این منطقـه بـا   ). 167: 1364؛ لسترنج، 215: 1336؛ مستوفی، 153: 1363؛ ابن بلخی، 2: 1366شهبازي، . ك.این منطقه ر

هـاي حماسـی و   اي براي پیدایش یا بازآفرینی باورهـا و اندیشـه  هاي سر به فلک کشیده و محصور، از دیرباز گسترهکوه
دهد داستان شهریارنامه از دیرباز در این منطقه وجود داشـته اسـت و راویـان و    ها نشان میبررسی. اي بوده استاسطوره

تان در میـان مـردم چنـدان    ایـن داس ـ نیـافتن  هنوز علت پذیرش . اندکردهاند و روایت میشناختهنقالان این داستان را می
جا کـه  تا آن. کندنسل راویان و نقالان کهن منطقه به یاد دارد و روایت میاین روایت را آخرین بازماندهوتروشن نیس

ظوم موجود نیز آغاز مننسخه. آغاز و پایان شهریارنامه در هیچ یک از منابع ثبت و ضبط نشده است،نگارنده اطلاع دارد
.شودو انجام ندارد اما در این منطقه آغاز و انجامی سنجیده براي این منظومه روایت می

دهنـده آمیخته با اسـاطیر ایرانـی اسـت و واکـاوي آن نشـان     ،از سوي دیگر آغاز و انجام موجود در این روایت نقالی
دهد عناصر اسـاطیر ایرانـی پیوسـته    هاي مختلف نشان میهبررسی اساطیر ایرانی در دور. آمیزش اسطوره و حماسه است

هاي اساطیري صورت مایهبنها و گاه در حیطهشخصیتاین تغییر و تحول گاه در حیطه. انددر حال تغییر و تحول بوده
سیر تحولی ] اساطیر نویناساطیر ایران باستان، اساطیر ایران میانه و[اساطیر ایرانی گانهادوار سه«اي که به گونه. گیردمی

هـا و  اسـلامی در اسـطوره  اسـاطیر ایرانـی حتـی در دوره   . شـود ها پوشـانده مـی  هاي نو بر آننمایانند و لایهعظیم را می
اسطوره پیوسته به اشکال گونـاگون بـه   ،به عبارت دیگر). 7: 1386پور، اسماعیل(» یابندهاي اسماعیلیه استحاله میافسانه

ورهـا و نیازهـا، نـوع معیشـت،     اسـطوره در مسـیر با  «: نویسـد بـاره مـی  فسایی در ایـن رستگار. دهدمه میحیات خود ادا
هـاي  پـذیرد و کارکردهـا و هـدف   گـذارد و تـأثیر مـی   شود، تأثیر میهاي روانی، فرهنگی و اجتماعی دگرگون میواکنش

). 40: 1383فسایی، رستگار(» شودکند و گاهی ادغام و ابدال و ترکیب میاي پیدا میتازه
هـاي تمـدن جدیـد و    با ظهور مظاهر و نشانهاست وها به پایان رسیدهرسد دوران اسطورهدر نگاه نخست به نظر می

هـاي میـدانی در   انـد امـا بررسـی   ها و باورهاي اساطیري نیز یکسره از میان رفتهها به دنیاي مدرن، اسطورهورود فرهنگ
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در روایت نقالی موجود در ایـن منطقـه   . گر حیات اسطوره در ذهن و زبان مردم استاند نشانمناطقی که هنوز بکر مانده
. حضور دارداست وبرخی از عناصر اساطیر ایرانی در بافت حماسه رخنه کرده

ش ایـن منظومـه   چگـونگی سـرای  منظومه نیز مشخص است و نقال، حکـایتی دربـاره  با توجه به این روایت، سراینده
.وجوهاي پی در پی در هیچ یک از منابع تذکره یا منابع مرتبط با شاهنامه یافت نشدرغم جستکند که علیروایت می

پژوهشپیشینه-2
:هاي زیر صورت گرفته استاین اثر حماسی پژوهشتاکنون درباره

) 749- 843: 1361، عثمـان مختـاري  (عثمان مختاري اي ضمن دیوان الدین همایی این اثر را با مقدمهنخستین بار جلال
سـین  حغلام،بیت است5175که تر آن را کاملبعدها نسخه. بیت از کل منظومه است925به چاپ رسانده است که شامل 

ین باور بود همایی در آغاز بر ا). 1377شهریارنامه، (بیگدلی به چاپ رساند که در این نسخه نیز منظومه آغاز و انجام ندارد 
نامه چاپ شده اسـت، بـه ایـن    کتاب مختارياي که در ضمیمهمختاري غزنوي است ولی بعدها در مقالهسروده،که این اثر

). 367- 399: 1361، عثمان مختاري. ك.ر(مختاري غزنوي باشد تواند سرودهنتیجه رسید که این اثر نمی
و نیز کتاب قلمرو ادبیات حماسـی  ) 3/597: 1378جان، آتشین(ادب فارسیدانشنامهمدخل شهریارنامه بعد از آن در 

. عثمانی غزنوي به شمار رفته است، این منظومه به غلط سروده)134-1/136: 1381رزمجو، (ایران 
مختاري غزنوي است و بخـش  هبیت چاپ همایی، سرود925این منظومه بر این باور است که سرایندهدربارهدوبلوا 

). De Blois,1998: 476. ك.ر(تر آن در ادوار متأخرتر به نظم درآمده است مفصل
پور موجود اسـت  عمومی شرقی بانکیکند که در کتابخانهاي هجده هزار بیتی از این منظومه یاد میاز نسخهآیدنلو نیز 

بر اساس روایـت نقـالی نیـز سـراینده    ).33: الف1388آیدنلو، . ك.ر(معرفی کرده است » فرخی«خود را آن، و سراینده 
. ك.ر. (غلامحسین یوسفی انتساب این منظومه را به فرخی سیستانی بعید دانسته اسـت . داستان فردي به نام فرخی است

). 77-80: 1368یوسفی، 

و انجام شهریارنامه بر اساس روایت نقالیآغازخلاصه-3
آغاز داستانخلاصه-3-1

هـا در  شد و سالبرزو پس از نبرد با رستم و پی بردن به ارتباط خویشاوندي با خاندان زال به همراه رستم عازم سیستان 
-رداران بـزرگ ایرانـی  دختـر یکـی از س ـ  -افشـان پس از مدتی به دربار پادشاه برگشت و با گـل . جا گذران عمر کردآن

کـه  شد و با اینتر میبه دلیل سنگینی غیرطبیعی کودك، روز به روز ضعیفدر طول مدت بارداري افشان گل. ازدواج کرد
بود کـه  ) گاو نر(ورزاوي ،افشاندر طول این مدت تنها همدم گل. زن بسیار تنومند و پهلوانی بود، توان راه رفتن نداشت

ایـن  . توانسـت قـدم از قـدم بـردارد    نشین شـد و دیگـر نمـی   افشان خانهچیزي نگذشت که گل. و شده بودسنگ صبور ا
برزو براي حفظ جان همسرش چندین بار تلاش کرد بچه را از میان ببرد اما . برزو شده بودموضوع سبب ترس و واهمه
گویی کرده بودند که از پیونـد آن دو  چنین پیشگویاناز سوي دیگر پیش. رو شدافشان روبههمواره با مخالفت شدید گل

. شود که پهلوان بزرگی خواهد شد و همگان به او افتخار خواهند کردفرزندي زاده می
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در طول این مدت بـرزو بارهـا در خـواب دیـد    . شدتر میافشان ضعیفروز گلگذشت و روز بهروزها از پی هم می
کمـی قبـل از تولـد    . بارها از دیدن این صحنه از خواب پریـد ورودمیو به آسمانروید اي از شکم همسرش میشاخه
مـردم فکـر   . کـرد انه را روشـن مـی  درخشید و خها میاي نور تبدیل شده بود که در شبافشان به پارهگویی گل،کودك

ایعات در سرتاسر شهر گسـترده شـد و   به تدریج این ش. اندزده شده است و اجنه در بدن او نفوذ کردهکردند وي جنمی
بـرزو را احضـار کـرد و    . خبرها به گوش پادشاه رسـید . گفتندافشان و کودکش سخن میگلدر هر کوچه و گذر درباره

پادشاه کـه از شـنیدن مـاجرا    . شدن همسرش را براي پادشاه بازگو کردبرزو ماجراي نورانی. شایعات از او پرسیددرباره
سردسـته . زنـی کنـد  آمـد، راي اتفاقی که بـه نظـرش شـوم مـی    ها دربارهگویان را فراخواند تا با آند، پیشبیمناك شده بو

گویی آن کـودك را پیش ـ اش آیندهگویان از پادشاه مهلت سه روزه خواست تا بتواند با کمک ابزار و ادوات پیشگوییپیش
از بـرزو و  ! پادشـاها : گونـه گـزارش داد  نزد پادشاه آمد و اینگو به همراه دوستان و همکارانشپس از سه روز پیش. کند

پادشـاهی و  همسرش فرزندي زاده خواهد شد که در زور و بازو همچون رستم دستان است و همچون سهراب اندیشـه 
او نیز همچون سهراب بر آن است که پادشاهی را از چنگ شـما بیـرون بیـاورد و از آن خانـدان     . لشکرکشی در سر دارد

از یـک سـو بـرزو از    : بر سر دو راهـی گرفتـار شـده بـود    . گفتلرزید و هذیان میپادشاه از ترس بر خود می. خود کند
پهلوانان و سرداران قابل سپاهش بود و افزون بر زور و توان بسیار، از حمایت خاندان رستم نیز برخوردار بود؛ از سـوي  

پادشاهی در سـر  گویان گفته بودند اندیشهگونه که پیشاین کودك نیز آناگر. توانست فرزند او را نادیده بگیرددیگر نمی
پادشاه، وزیران و مشاوران را به حضور طلبید تا بـا کمـک   . کرداش را تهدید میداشته باشد، خطري بزرگ او و پادشاهی

د که جادوگري به نام کنـاس را  هاي بسیار سرانجام به این نتیجه رسیدنزنیپس از راي. ها راهی براي حل مشکل بیابدآن
پادشـاه بـه کنـاس قـول داد در ازاي     . افشان بفرستند تا در فرصتی مناسب کار کودك را بسازدکار نزد گلبه عنوان خدمت

اري زیبـارو  کفرداي آن روز کناس در قالب خدمت. نیاز کندوزنش طلا بدهد و او را بیبه او هم،انجام این خدمت بزرگ
گري پذیرفت، او را از خانه بیرون کرد اما کناس با عشوهافشان که هیچ همدمی جز ورزاو را نمیگل. رفتافشاننزد گل

برزو، بارها تلاش کرد کـودك  کناس پس از راه یافتن به خانه. ها بماندآنتوانست او را متقاعد کند که در خانهنزد برزو
هـاي کنـاس کـودك    سرانجام با وجود تـلاش . دادورایی کودك را نجات میرا از میان بردارد اما همواره گویی نیرویی ما

در عین حال اندام کودك بسیار درشـت و  . قدر نورانی بود که کسی را یاراي نزدیک شدن به او نبودکودك آن. متولد شد
 ـ . افشان کودکی ده ساله بـه دنیـا آورده اسـت   در میان مردم شایع شده بود گل. غیر عادي بود راي متبـرك کـردن   بـرزو ب

.ها دور کندها و ناپاکیپلیديوشو در آن آب، او را از همهآب برد تا با شستفرزندش، او را به سرچشمه
درباره این واژه ها پس از ایـن  (فرداي آن روز برزو زیباترین تیشتر را که تیشتري الوس بود و او را تیري کرده بودند

بـرزو از خداونـد خواسـت او و    . ها برد تـا آن را قربـانی کنـد   آبخود به سرچشمه، باز کرد و با)توضیح داده می شود
. حمایت خود بگیرداش را برکت ببخشد و فرزندش را در سایهخانواده

وي سه بار کودك را با جادوگري از خانه بیرون برد تا جانوران درنده کودك را بدرنـد  . اما کناس نیز بیکار نمانده بود
کـرد کـودك را از میـان بـردارد زیـرا او نیـز       خود کناس هم جرأت نمـی . دادنیرویی غیبی کودك را نجات میاما هر بار

. پذیرفته بود این کودك از پریان است و کشتن او عاقبتی شوم دارد
و سن و سالش به بـازي  هنگامی که کودکان هم. شدتر و تنومندتر میروز به روز بزرگکه شهریار نام داشت، کودك 

روزها براي شکار شیر و ببـر و پلنـگ عـازم    . دیدسرگرمی مشغول بودند، شهریار آموزش تیر و کمان و شمشیربازي می
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برزو بارها خواسته بود مانع رفتـنش بـه کـوه شـود امـا تـوان ایـن کـار را         . گشتهنگام به خانه بازمیشد و شبکوه می
. دانست که کمتر پهلوانی توان رویارویی بـا او را دارد برزو می. بودبارها در کشتی، پشت پدر را به زمین رسانده . نداشت

دیدها کابوس میشب. شدرسید و روز به روز ترس و وحشت او زیادتر میاخبار مربوط به شهریار روزانه به پادشاه می
و دور سرش را داشت ن در دست شمشیري براو بودندهایش نشستهکه دو باز بر روي شانهبارها شهریار را در حالیو

گویان را هـاي شـبانه بـار دیگـر پیش ـ    پادشاه براي رهایی از کـابوس . ، در خواب دیده بودبوداي از نور احاطه کرده حلقه
تان از پادشاها تنهـا راه نجـات شـما و پادشـاهی    : گویی کردندگونه پیشها پس از دیدن افلاك و ستارگان اینآن. فراخواند

زنـده  ورزاو تا زمانی که . را از ورزاو جدا کنیمشهریار نخست باید . گو را بکشیدگ او این است که ابتدا ورزاو سخنچن
هـاي دوردسـت   پس از کشتن ورزاو باید تدبیري بیندیشید که شهریار به سرزمین. باشد، از هیچ کس کاري ساخته نیست

ور باشد و او به راحتی نتواند بازگردد اما در ایـن میـان دو مشـکل اساسـی     جا دها از اینفرستاده شود؛ جایی که فرسنگ
هر یک از مشاوران نظري داد امـا پادشـاه   . چگونه کشتن ورزاو و چگونه فرستادن برزو به خارج از مرزها: وجود داشت

شهریار تنها فرزند بـرزو  دانیم کههمه خوب می! پادشاها: که وزیر دست راست پادشاه گفتتا این. هیچ کدام را نپسندید
اش بسـیار  افشان است؛ جان برزو و خاندانش به این کودك نورسیده بسته است؛ بنابراین جدا کـردن او از خـانواده  و گل

خوشی شهریار را از میان برده باشیم؛ سـپس  دلبهتر است نخست با ترفندي خاص ورزاو را بکشیم تا مایه. دشوار است
. اندان زال، کاري کنیم که شهریار و سام، پسر فرامرز، رو در روي یکدیگر قرار بگیرندبا ایجاد تفرقه میان خ

فـردي  ریزي بـراي ایجـاد تفرقـه در خانـدان زال شـدند؛      پادشاه مأمور برنامهفرداي آن روز گروهی از مشاوران زبده
کرد؛ پـس از  وار براي او عزاداري شهریار دیوانهورزاو کشته شد و . کارآزموده و مجرب را نیز مأمور کشتن ورزاو کردند

در همین زمان برزو به بیمـاري  . یک هفته عزاداري براي ورزاو، بزرگان قوم پادرمیانی کردند و ورزاو به خاك سپرده شد
. کـرد چینـان مهیـا  کشته شدن ورزاو و مرگ برزو زمینه را بـراي سـخن  . زود درگذشتبسیار العلاجی مبتلا شد و صعب

هاي زال براي جلوگیري از نبـرد  تلاش. ندرو در روي هم قرار دادهاي آنان نتیجه داد و شهریار و سام را سرانجام تلاش
دو پهلوان سه روز و سه شب با هـم بـه نبـرد پرداختنـد؛ در     . ها سودي نبخشید و سرانجام روز موعود فرا رسیدمیان آن

کوهی (شهریاري شهریار سرافکنده و ناامید به کوه . شهریار را به خاك رساندسام با کمک سیمرغ پشت،پایان روز سوم
. گیـري اختیـار کـرد   جا گوشهپناه برد و مدتی در آن)کوهمره سرخیدر شمال روستاي رمقان، یکی از روستاهاي منطقه

. شدهندوستان سرانجام چون تحمل شکست و سرافکندگی را نداشت، بدون خداحافظی از مادر خود راهی دیار 
پایان داستانخلاصه-3-2

وي پـس  . با درویشی بریده از دنیا آشنا شد،ها نبرد در هندوستان و به دست آوردن غنایم بسیارشهریار پس از مدت
صفاي درونی و خلوص نیت او شد؛ آنچه از مال و ثروت دنیا به دست آورده بود نشینی با درویش، شیفتهها هماز مدت

که کسی را از رفتن خود آگـاه کنـد، بـه همـراه     شب هنگام بدون این. نیاز کرداهیانش بخشید و همه را از غنایم بیبه سپ
هنگام صـبح شـماري از یـاران    . کردرفتن را بسیار دشوار میبرف زیادي در کوه باریده بود و راه. درویش عازم کوه شد

لات درونی او شده بودند، به دنبال رد پاي او عـازم کـوه شـدند امـا     ها متوجه تغییر حابسیار نزدیک شهریار که از مدت
پس از مدتی درویش درگذشت اما پیش از مرگ راهی را به شهریار نشان داد کـه  . نتوانستند نشانی از او و درویش بیابند

. گذشتبراي رسیدن به سعادت ابدي باید از آن می
گفـت بایـد از راهـی دشـوار بگـذرد و      ه درویش از آن سخن مـی دانست براي رسیدن به سعادتی کشهریار خوب می
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دو پلنگ درنده را از میـان  ،اول1در خان. هاي بسیار تحمل کند؛ بنابراین پس از به خاك سپردن درویش راهی شدسختی
در خان سوم، جـادوي زن جـادوگر را باطـل و او را اسـیر     . کشتگرز گو را با ضربهدر خان دوم، گرگ سخن. برداشت

شـد و  پیـروز  2مـرگ در خان پـنجم، بـر خـواب    . رد از پا درآورداژدهاي دمنده را پس از سه روز نب،در خان چهارم. کرد
شـد کـه کسـی از آن خبـر     پس از پیروزي بر دیو، شهریار رهسپار راهـی  . داشتسرانجام در خان ششم دیو را از میان بر

. جا نیز مردگویند او به کوه شهریاري بازگشت و در همانبرخی می. ندارد

بررسی و تحلیل-4
:روایت شفاهی موجود نکات زیر گفتنی استدرباره

که راویـان  نخست این: تواند مطرح باشدنقالی موجود آغاز و پایان دارد، دو احتمال میکه چرا نسخهایندرباره) الف
آن مـتن  اند که روایت را از روي موجود در اختیار داشتهشهریارنامهتر از منظومهاي کامل یا دست کم کاملمنطقه نسخه

اي باره به بررسی میدانی در منطقه پرداختـه شـد تـا شـاید ردپـایی از نسـخه      در اینبر همین اساس،. اندبه خاطر سپرده
راوي . مکتوب به دست آید اما متأسفانه بیشتر افراد مسن منطقه حتی روایت شـفاهی موجـود را نیـز بـه خـاطر ندارنـد      

احتمال دیگـر  . کنداس متنی منظوم و کامل که اکنون از میان رفته است روایت میروایت مدعی است که روایت را بر اس
اي پیش از این در مقاله. که شاید راویان و نقالان خود دست به آفرینش آغاز و پایانی سنجیده براي منظومه زده باشنداین

ثابت شـده اسـت کـه راویـان و     )69-101: ب1388جباره، پور و عظیمحسام. ك.ر(» روایتی دیگر از برزونامه«عنوان با
اند؛ بنابراین چندان دور از ذهن نیست که راویـان  نقالان منطقه در برخی موارد خود به تحریف و تکمیل روایت پرداخته

باشـند؛ بـا توجـه بـه     تر کردن داستان، آغاز و انجامی بـراي آن سـاخته  بخشبراي گریز از روایت داستانی ناقص و لذت
. درنگ استموجود در منطقه، این احتمال شایستههايروایتهاي انجام شده دربارهبررسی
همچـون  -دوغـدو -مادر زرتشت-1: آغاز داستان و چگونگی تولد شهریار از بسیاري جهات شبیه زرتشت است) ب

ایـن موضـوع سـبب    . رودفرو مـی خاندان زرتشت در نورنورانی است و از نور او دهکده،مادر شهریار در روایت نقالی
در روایت نقالی نیز مادر شهریار نـورانی اسـت و از نـور او خانـه     . شود اهل ده به دشمنی با خاندان دوغدو برخیزندمی

-2. کنند مادر شهریار جن زده شده است و به این دلیل ارتبـاط خـوبی بـا او ندارنـد    شود؛ اهالی ده شایعه میروشن می
جادوگر بـزرگ  ،تولد زرتشتبر اساس متون زرتشتی در لحظه-3. بینی شده استد تولد زرتشت پیشتولد شهریار مانن

در روایت شفاهی نیـز تـلاش کنـاس جـادوگر بـراي      . شودکند که موفق نمیده حضور دارد و آهنگ کشتن زرتشت می
: 1389؛ آموزگـار،  1375ر و تفضلی، آموزگا. ك.چگونگی تولد زرتشت ردرباره(شودنابودي شهریار به جایی ختم نمی

بینـد بسـیار شـبیه بـه     خوابی که پادشاه پیش از تولد شـهریار مـی  ،از سوي دیگر؛)142-147: 1382؛ نمیرانیان، 82-79
بیند از شکم دخترش تاکی روییده کـه بـر سراسـر    آستیاگ نیز در خواب می. بیندخوابی است که آستیاگ، پادشاه ماد می

). 159: 1374خالقی مطلق، . ك.باره ردر این(ده است آسیا سایه افکن
در روایـت  . شهریار با ورزاو، یادآور ارتباط فریدون و گـاو برمـایون در شـاهنامه اسـت    از سوي دیگر پیوند ویژه) ج
به حدي که کشته شدن ورزاو یکی از نقـاط ضـعف شـهریار اسـت کـه      ،شهریار پیوسته با ورزاو در ارتباط است،نقالی

کـه  یاد شده اسـت در حـالی  -گاو نر-گیرد؛ البته با این تفاوت اساسی که در روایت نقالی از ورزاوادشاه از آن بهره میپ
). 107-128: 1389؛ مولایی، 106-130: 1364متینی، . ك.گاو پرمایه ردرباره(برمایون ماده گاو است 
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ذر از گـرگ، پلنـگ، اژدهـا و زن جـادو چنـدان ناآشـنا       چهار خان گ. گذردشهریار در فرجام کار از شش خان می) د
امـا خـان   ) 1389جباره، عظیمپور وحسام. ك.باره ردر این(توان دید هاي آن را در دیگر آثار حماسی مینیست و نمونه

: گـذر از دیـو خـواب اسـت    ،گونه تحلیل کرد که منظـور شاید بتوان این. آیدگذر از خواب به نظر متفاوت و شگفت می
هنگامی کـه خـروس در   . هاي دراز موصوف استدستبوشاسب دیو خواب سنگین است و احتمالاً دیوزن و به دارنده«

).21: 1371آموزگار، (» برد که جهان را در خواب نگه داردکوشش خود را به کار میخواند، او همهبامداد می
خسرو یک هفته به نیایش ایسـتاد و در  در شاهنامه کی. استخسرو فرجام کار شهریار شبیه به پایان پادشاهی کی) هـ

سـفر مینـوي داد و گفـت لهراسـب را     ها سروش را در خواب دیـد کـه بـه او مـژده    یکی از شب. به روي همگان بست
ان در شـاهنامه داسـت  . از او نیافتندخسرو از آن پس با بزرگان به کوه و بیابان رفت و دیگر اثريکی. جانشین خود گردان

اي تن بشست و چون بامداد شد، اثري از او نیافتنـد  خسرو به جهان باقی چنین آمده است که شبانگاه در چشمهسفر کی
کنـد و در  عزلت اختیار میدر روایت نقالی نیز شهریار پس از فتوحات بسیار گوشه). 849-852: 1382فردوسی، . ك.ر(

. شودپایان در برف ناپدید می
ترین باور اساطیري در منطقه اسـت کـه   باروري، به عنوان اساسیاز این داستان زیر تأثیر عمیق اسطورههایی بخش) و

:شوددر زیر به تفصیل بدان پرداخته می
هایی از اساطیر ایرانـی و باورهـاي موجـود در منطقـه     اي شگفت با بخشآغاز و انجام داستان به گونه: باورهاي مردم

ترین باور اساطیري که توانسته است تا زمان کنونی نیـز در اندیشـه و بـاور مـردم     ن گفت اساسیشاید بتوا.آمیخته است
بـاروري در بیشـتر   بـاور بـه عناصـر اسـطوره    . باروري اسـت کوهمره سرخی بماند و حفظ شود، باور به اسطورهمنطقه

کنـد؛ بنـابراین   ها بازي میر سیر این داستانهاي بازمانده از این مردم رخنه کرده است و نقشی کلیدي دها و قصهداستان
: شوداین اسطوره پرداخته میاي کوتاه به رمزگشایی به گونه

عناصر دخیـل در بـاروري   است این امر موجب شده .استداري ماقتصاد این منطقه از دیرباز مبتنی بر کشاورزي و دا
در اسـطوره .هاسـت روش زنـدگی آن یري مـردم بازتـابی از  باورهـاي اسـاط  ،دیگر سخنبه . و کشاورزي مقدس شوند

:شودزیر دیده میعنصر اساسی کوهمره سرخی سه منطقهباروري
): نرگاو()varzā(ورزاو)الف

. است» گاو«gāwو » ورز«warzاین واژه مرکب از:»گاو نر«warzāg:فارسی میانه
کـار و  «، -var∂za:، اوسـتایی »ورزیدن، کار کردن«-varzتق از ریشهمش-varza: ایران باستانwarz:فارسی میانه

. »کار کردن«-vard: ، فارسی باستان»ورزیدن، کار کردن«-var∂z، »فعالیت
.gav(Kent,1953: 183. Mackenzie, 1971: 99): ، فارسی باستان-gav: ، اوستاییgāw: فارسی میانه

گاوکشـک روسـتاي (کشـکی اوبراي نمونه در گویش گ. شودهاي دیگر نیز کمابیش به همین تلفظ دیده میدر گویش
در ). 139: 1372موســوي،  (شود گفته می» گاو نر«varzā،)داردقرارکازرون-شیرازقدیمجادهشرقکیلومتري8در

. شوددیده می) 252: 1376کلبـاسی، (» گاو نر«varzâنیزدشتیگویش کـلار
آنچـه  . شده اسـت میاستفادهاز گاو نراز دیرباز براي شخم و آماده کردن زمین براي کشت کوهمره سرخی در منطقه

دم در ترکیباتی کـه در گفتـار مـر   ؛آن استالعادهخارقمندي و توان، قدرتشودسبب توجه به این حیوان میبیش از همه 
بـزرگ و  زورمنـدي، جثـه  : شـود اصلی و اساسی براي ورزاو برشمرده مـی ویژگیهمواره سهرودبراي ورزاو به کار می
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جایگـاه بسـیار مهمـی در    هم ورزاوها مدرن، بازهاي پیشرفته وحتی امروزه با وجود دستگاه. نرینه بودنتوان باروري و
. انداهمیت خود را حفظ کردههاي کشاورزي در این منطقه دارند و فعالیت

اسـتفاده  gowpal)(» گوپـل »از واژه» گـاو نـر  «varzāشود که گاه بـه جـاي واژه  مردم دیده میدر واژگان روزمره
نگـاهی بـه   . شـده اسـت  »ل«، تبدیل بـه  »ت«رسد گوپل همان گوپت در اساطیر ایرانی باشد که واج به نظر می. کنندمی

گاو است بـه دقـت از سریشـوك مراقبـت     نیمی از اوگوپت شاه که نیمی از او انسان و«دهد که اساطیر ایرانی نشان می
» شـود آدمیان باید جاودانـه گردنـد، قربـانی مـی    بازسازي جهان که همهکند زیرا این گاو آخرین حیوانی است که درمی

). 31: 1386،هینلز(
اند البتـه نـه بـه    خوردهکه گوشت ورزاو را نمینخست این-1:ردمهم وجود داورزاو سه نکتهدر سخنان مردم درباره

اي شأن و شوکت و شاید بتوان گونه،این دلیل که حرام است بلکه به این دلیل که گاو و به ویژه ورزاو براي مردم منطقه
-نـژاد هر چند عالی. نداکردههاي گذشته هنگام مرگ ورزاو یا گاو گریه و زاري میدر زمان-2. استگفت تقدس داشته

دانـد امـا رفتـار مـردم در گذشـته نشـانه      گذشتگان را ساده لوح می،نیز زیر تأثیر باورهاي امروزه-یکی از بومیان منطقه
اي از احترام و ارزش قائـل  دفن کردن ورزاو یا گاو نشانه-3. آنان بوده استارزش و ارجمندي ورزاو در باور و اندیشه

. وجود استشدن براي این م
اي فراوانی وجـود داشـته اسـت کـه     اي و افسانهدهد که گرد ورزاو، باورهاي اسطورهشواهد و قرائن موجود نشان می

 ـ. شودبه نرگاوهاي مقدس دیده مینیز باورهاي ملل دیگراسطورهدر. خبریمها بیامروزه از آن نمونـه در اسـاطیر  رايب
بـاروري  پیوند با اسطورهسه نرگاوهاي مقدسی هستند که درهرشود ویده میدس وخیو ب)آبیس(یسپس، آنیفم،مصر

نرگاوي بود کـه بـه عنـوان خورشـیدخداي زنـده، رع، در     و )nemur(نمور ،س نزد مردمان مصرنیفم«. شوندمطرح می
داراي سـفید و این نرگاو غالباً گاوي بـود سـیاه و  ...باروري استنماداساطیر مصردرنرگاو.شدمیلیس نیایشلیوپوه

). 193-194: 1385ایونس، (» تخمه آپیسازمند وهاي قدرتشانه
تصاویري از ورزاوي ایستاده که متعلق بـه تمـدن   هاي تاریخ جهان است ترین تمدنکهنکه یکی ازنیزهندتمدن در

. شوندباروري مطرح میبا اسطورهپیوندکه همگی دراست به دست آمده ،ایندوس استدره
تیشتر شخصیت دیگـري  «:نویسداین خداي اساطیري میجان هینلز در کتاب شناخت اساطیر ایران درباره: تیشتر)ب

وي . وجود نـدارد شخصیت این خدای درهاي طبیعی یعنی باران ارتباط دارد اما مفهوم دوگانگاست که با یکی از پدیده
، هینلـز (»شودزندگی است، درگیر میسالی که تباه کنندهنبردي گیهانی با اپوشه، دیو خشکنیروي نیکوکاري است که در

1386 :36 .(
دي پـانزده  اول ماه ژوئـن بـه صـورت مـر    در دهه:آیدبه سه شکل در می، یکی از خدایان،تیشتر،اساطیر ایرانیپایهبر 

هـا  بر اساس روایت بندهشـن، تیشـتر بـه ایـن پیکـره     . سوم به صورت اسبدوم به صورت گاو نر و در دههدر دهه،ساله
و فروهـر  ) بـرز (هنمایی ایزد بورچ اره تشتر ب«).37: 1386آموزگار و تفضلی، . ك. در این باره ر( .درآمد و باران ایجاد کرد

در مدت سی روز و سـی شـب در   . سه ترکیب به خود گرفت،ن و ایزد هوم براي اجراي عمل خویشنیکان با یاري وهوم
اي از هـر قطـره  . خویش در مدت ده روز و ده شب باران شدید بباریدگانهمیان فروغ پرواز نمود و از هر یک از ترکیب سه

جـانوران مـوذي هـلاك و در    ودر روي زمین بـالا آمـد  از اثر آن به اندازه یک قد مرد آب.اي بوداین باران به درشتی پیاله
.یابدنمود می»بز«تیشتر در باور بومیان این منطقه در قالب ). 329: 1377پورداوود، (» هاي زمین غرق شدندسوراخ



61/بررسی تحلیلی آغاز و پایان منظومه شهریارنامه بر اساس روایتی نقالی

نش سـفید  به بزي که نیمـی از بـد  . رودهاي مختلف تیشتر، الوس گاهی اوقات به معناي نوع تیشتر به کار میاز گونه
در فارسـی  .گویندمی(alus?)دست باشد و روي کمرش خطی سفید رنگ باشد، الوسدست و نیمی دیگر سیاه یکیک

در گویش ).bartholme،190:1971؛Mackenzie،11:1953(» سفید«auruša: ، قس اوستایی»سفید«arusمیانه 
و در گــویش ) 99: 1381ســلامی، (» کــه بــر روي کمــرش خطــی ســفید رنــگ اســتاســت نــوعی بــز «alus: دوانــی

کوهمره سرخی هر سه صـفت زیبـایی، سـفیدي و    تیشتر در منطقه). 12: 1355نیرومند، (به معنی زیباستalus،شوشتري
بـا  سـنجش تیشـتر در . گویندتیشتر میاستزایش نرسیدهز به مرحلهبومیان منطقه به بزي که هنو،در واقع؛جوانی را دارد

آنچه از این خدا در باور مردم باقی مانده اسـت، موجـودي اسـت کـه هـر چنـد       . داردحیوانات ارزش و مقامی والاتردیگر
،در واقـع ؛ داده اسـت خـدایی خـود را از دسـت   جنبـه ،گرفتهبه خوداي زمینی و مادياما جنبهدارداي والامرتبهارزش و

. این منطقه رسیده استاساطیرمادي و فرودین دراساطیر ایرانی کهن به مرحلهخدایی درتیشتر از مرحله و مرتبه
بنـد  تیشتر با استفاده از تیري بـه  .گویندمی»تیري«کنند که بدان میاستفادهيهاي افسار مانندحلقهمردم این منطقه از

دهـد تیـري نـام یکـی از     اسطوره شناسی ایـران نشـان مـی   . کنندکنند تا از او محافظتمیشود و آن را محکمکشیده می
ارتبـاط  چگـونگی  ). 37: 1386هینلز، . ك.باره ردر این(هاي او با تیشتر در آمیخته استخدایان قدیم ایران است که آیین

بـاروري  و آشکار نیست اما آنچه تقریباً روشن است این است که در اسـطوره تیشتر با تیري در این اسطوره دقیقاً روشن
. ستااي مادي به خود گرفتهجنبه، از مرتبه و منزلتی الهی نزول کرده، تیرياین منطقه

و تیشتر به عنـوان موجـودي مـؤثر در اسـطوره    ) خداي اساطیر ایرانی(بنیادي دیگري که میان تیشتر تفاوت اساسی و
حتی خـود  گیرد وهاي مردم قوت میقربانیاین است که در اساطیر ایرانی تیشتر در اثرشود،دیده میوري این منطقه بار

اسـت  این منطقه، تیشتر خود قربـانی شـده   کند اما در اسطورهاهورامزدا براي افزایش قوت و قدرت او برایش قربانی می
موجب افزونی آب از این راهتا کنندمیآب قربانی تیشتر را در سرچشمهمنطقه اینمردم. حیات شودباروري وتا مایه

هـر دو بـا موجـودات    ) خـداي بارنـدگی  (و تیشـتر  ) آبالهه(آناهیتا . باروري و شکوفایی زمین را تضمین کنندشوند و
و بـراي  آناهیتـا و در برابـر گیردمیار تر از آناهیتا قراي پایینتیشتر در مقام و مرتبه،طبیعی در ارتباطند و در این اسطوره
. شودموجب باروري و افزایش قدرت آن می ریزند تاخون تیشتر را در آب . شودافزایش قدرت و توان او قربانی می

ایران پیش آریایی بـاور مادر درکنار الههخدایی شهیدشونده درتوان به وجودمیدهداساطیري نشان میهايپژوهش
رساند کـه کیفیـات داسـتان ایـزد    هند میرام درایران وسیاوش درطبعاً مورد«: نویسدباره میاینمهرداد بهار در. داشت
مـا بعـدها   . شرقی بوده استهاي مدیترانهتمدنغرب آسیا وهایی خاص بادچار تفاوت،سندزاگرس تاشونده، ازشهید

بینـیم و شونده نمـی ایزد شهیدز تطبیق است، نشانی ایشتر قابل مقایسه وتجهت باهرایران که دقیقاً ازدرآناهیتا کناردر
اسـاطیر چنـین تحـولاتی در  . ایزدي دیگر مربوط شود، به سودابه و سیاوش انتقال یافته استبایست به او وآیینی که می

). 449: 1381ر، بها(»اندك نیستایرانهاي حماسی درها به داستانتبدیل آنخدایان و
خـود حفـظ کـرده اسـت،     خداي ایرانی را درزایی موجود درعین حال که خویشکاري باراناین اسطوره درتیشتر در

. کندمیبازينقش ایزد شهیدشونده را نیز 
نـران را همـه هاست؛ نطفهبارورياو منبع همه«.هاي روي زمین استآبهمهایرانی سرچشمهاساطیرآناهیتا در)ج

جایگـاه  کـه در حـالی در. سـازد پستان مادران پـاك مـی  درشیر راکند ومادگان را تطهیر میگرداند، رحم همهپاك می
تـا در جمـع خـدایان    بـانو آناهی ظهـور ایزد «). 39: 1386،هینلـز (»دریاي گیهانی استقرار دارد، سرچشمهآسمانی خود
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همچنان که کاملاً مشخص نیست که او از چه زمانی ، اي است که تعیین تاریخ دقیق آن دشوار استاساطیري ایران واقعه
) لرسـتان (آبـاد  و الشـتر و خـرم  ) به ویژه در هرسـین (اگر به تاریخ اشیایی که در کرمانشاه . به این نام خوانده شده است

).41: 1375گویري، (» نخست پیش از میلاد استها مربوط به هزارهیابیم که اغلب آن، درمیاند توجه کنیمیافت شده
متکی بودن زندگی مـردم بـه   . سازدآناهیتا ضلع چهارم مربع باروري را می،کوهمره سرخیمنطقهبارورياسطورهدر

قربـانی  ،و همچنان کـه پیشـتر اشـاره شـد    رد تیشتر قرار گیورزاو ومقامی فراتر ازشده است آناهیتا درسببکشاورزي 
گر ایـن اسـت کـه آناهیتـا در     نشان) آناهیتا(آب آب براي افزایش قدرت و نیروي الههتیشتر در سرچشمهکردن هر ساله

تـوان آناهیتـا را در رأس هـرم    تر از تیشتر داشته است و از ایـن رو مـی  نگاه مردم این منطقه جایگاهی والاتر و بااهمیت
. نزد مردم این منطقه قرار دادباروري سطورها

آب، کـه سرچشـمه  نخسـت ایـن  -1: شـود نژاد و دیگر ساکنان منطقه دو مطلب درخور توجه دیده مـی عالیدر گفته
هاي آناهیتا یعنی پاکی و پاك کنندگی به این آب نسبت داده ترین ویژگییکی از مهم،به دیگر سخن؛ترین آب استپاك
قربـانی کـردن   -آبهاي گذشته را قربانی کـردن در سرچشـمه  مردم این منطقه دلیل فراوانی آب در سال-2. استشده

ها و کم شدن آب سرچشمه را سست شـدن ایمـان مـردم و قربـانی نکـردن در      سالیدانند و دلیل خشکمی-براي آناهیتا
. دانندآب میسرچشمه

باروري به عنوان یکی از باورهاي اساسی زندگی مردم منطقه بـه مـرور   طورههمان گونه که به تفصیل بررسی شد، اس
اگر بپذیریم که روایت نقـالی موجـود بـر    . هایی از داستان را دگرگون کرده استزمان به بافت داستان رخنه کرده، بخش

به مرور زمان از سوي نقالان باروري جزء داستان نبوده،توان گفت اسطورهاساس کتاب آزاد سرو بوده باشد، به یقین می
ایـن نکتـه دربـاره   . وارد اصل داستان شده اسـت -سازي و جذاب کردن داستان براي مردمبراي بومی-و راویان منطقه 

. کندهاي شفاهی رایج صدق میروایتهمه

حکایت چگونگی سرایش شهریارنامه-5
:گویدمیچگونگی سرایش شهریارنامه نژاد دربارهحسین عالیعلی

Soltān ma:muð naqše ferdowsi ešnabi,a laje hoy dastur ša šāeralu dā ke ya šeri mese
šānuma bogyen. Be jāšam ham vazneš ašrafi osanen. Nesfeš ham aval osanen. Hiška
za:ra ešnaki qowul ku, ya nafar va nume farroxi qowul miku vo šoru miku a gotan.aval
ham a jaryune hami ša:riyār šoru miku. Albeta ešnemisāša tamum ku, mimi. Ya nafare da
eðāmaš miði ke da nume una omnaxonde.

دسـتور داد کـه شـعري    ] دربـار [براي لجبازي با فردوسی به شـاعران  . سلطان محمود چشم دیدن فردوسی را نداشت
هیچ کس جـرأت  . نصف آن را هم قبل از شروع بگیرند. وزنشان اشرفی بگیرندهمهمانند فردوسی بگویند و در ازاي آن
کرد؛ ابتدا هـم از مـاجراي شـهریار شـروع کـرد؛ البتـه       پذیرفت و شروع به سرودن نداشت بپذیرد؛ یک نفر به نام فرخی 

. امنتوانست داستان را تمام کند، فرد دیگري داستان را ادامه داد که نام او را نخوانده
مهم و درخور پژوهش را هم باید خاطرنشـان کـرد کـه در    آن این نکتهشهریارنامه و سرایندهدرباره«: گویدآیدنلو می

شود که به استناد توضیح عبدالمقتـدر در فهرسـت   اي از این منظومه نگهداري مینسخه،پورعمومی شرقی بانکیکتابخانه
فرخی نامیده، گفته که کتاب را در دوازده سال بـراي سـلطان محمـود سـروده     نسخ خطی این کتابخانه، ناظم آن خود را 
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). 33: الف1388آیدنلو، (» است
: ذکر سه نکته درخـور تأمـل اسـت   -آیدگونه میکه به نظر این-اگر فرخی روایت نقالی، همان فرخی سیستانی باشد

شـهریارنامه در  د، در هیچ یک از منابع سخنی از منظومهآیجا که از بررسی احوال و آثار فرخی سیستانی برمیتا آن) الف
رسد که فرخی چنین اثري را به نظم کشیده باشـد امـا در   خیلی دور از ذهن به نظر می. ضمن آثار او به میان نیامده است

ن منطقه بـه نسـخه  شاید راویان و نقالا) ب. هیچ یک از آثار مربوط به احوال و آثار شعرا نامی از آن به میان نیامده باشد
شاید فرخـی ذکـر شـده در    )ج. گرفته اندپور دسترسی داشته، روایت خود را از روي آن نسخه بانکیموجود در کتابخانه

پسـوند سیسـتانی بـراي فرخـی ذکـر      در روایـت نقـالی نیـز    . پور، فردي غیر از فرخی معروف باشدیبانککتابخانهنسخه
وجوها براي یافتن شخصی به نام فرخی کـه در دربـار سـلطان محمـود بـوده باشـد و شـهرتی در        جستشود؛ البته نمی

. نتیجه ماندهاي دربار محمود داشته باشد، بیسرودن شعر در حد و اندازه

هاي روایت منظوم و روایت نقالیها و تفاوتشباهت-6
که روایت نقالی روایت منظوم آغاز و انجام ندارد در حالیکه نخست این: دو تفاوت اساسی میان دو روایت وجود دارد

پوش و ماجراهاي ارهنـگ  دار سیاههاي داستان مانند رزم شهریار با نقابکه برخی از قسمتدیگر این. آغاز و پایان دارد
. در روایت شفاهی موجود نیست

نتیجه-7
:کندار میبررسی تحلیلی روایت نقالی شهریارنامه نکات زیر را آشک

پهلوانی پس از شاهنامه است که آغاز و انجام ندارد و تنها روایت مربوط به آغاز و انجـام  شهریارنامه تنها منظومه-1
اصالت داشتن یا نداشتن این روایت دو احتمـال مطـرح   درباره. کوهمره سرخی استآن، روایت نقالی موجود در منطقه

-ب. اندموجود منظومه دسترسی داشتهتر از نسخهاي کاملو نقالان منطقه به نسخهکه راویاننخست این-الف: شودمی
انـد روایتـی نـاقص را بـراي     توانستهکه نمیاند اما با توجه به اینموجود منظوم را در دست داشتهراویان و نقالان نسخه

هیچ یک از این دو احتمـال  . انداین منظومه زدهمردم بازگو کنند، به ناچار دست به آفرینش آغاز و انجامی سنجیده براي
. توان به یقین پذیرفت یا رد کردرا نمی

اگـر بپـذیریم کـه راویـان و     . هایی از اساطیر ایرانی آمیخته اسـت اي شگفت با بخشروایت نقالی موجود به گونه-2
اند، باید این روایت از دیربـاز در  ترسی داشتهموجود دستري از شهریارنامه در قیاس با نسخهکاملنقالان منطقه به نسخه

توانسـته اسـت در مجـالی انـدك     منطقه رواج داشته باشد زیرا آمیزش این روایت با باورهاي اساطیري مردم منطقه نمـی 
قـالان  ذهن راویان و نحتی اگر برساخته-رسد روایت از دیرباز در منطقه رایج بودهاتفاق افتاده باشد؛ بنابراین به نظر می

بـاور  . باروري اسـت باور به اسطوره،ترین بخش اساطیري روایتاساسی. سازي شده استو به تدریج بومی-بوده باشد
هاي بازمانـده از ایـن   ها و قصهدر بیشتر داستان-متشکل از سه عنصر ورزاو، تیشتر و آناهیتا-باروريبه عناصر اسطوره

شباهت تولد شهریار به تولد زرتشـت، وجـود   . کندها بازي میسیر این داستانمردم رخنه کرده است و نقشی کلیدي در 
اساطیري روایـت  بر جنبه... عناصري مانند دیو خواب، شباهت خواب پادشاه در روایت نقالی به خواب آستیاگ مادي و

. افزوده است
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هاي داستان در دو روایـت نقـالی و   بخشمنظوم نیامده است، دیگر به جز آغاز و فرجام داستان که در شهریارنامه-3
دار هایی از داستان ماننـد مـاجراي ارهنـگ و رزم شـهریار بـا نقـاب      تنها بخش. منظوم، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند

هـا نیـز در   رسد ایـن بخـش  با توجه به شباهت بسیار زیاد دو روایت، به نظر می. پوش در روایت نقالی وجود نداردسیاه
. لی وجود داشته، در گذر زمان از ذهن و زبان راویان حذف شده استروایت نقا

داستان فـردي بـه نـام فرخـی     سراینده،بر اساس روایت نقالی. منظومه مشخص نیستسراینده،در روایت منظوم-4
جا کـه در  آنتا . پور این اثر به فرخی سیستانی نسبت داده شده استعمومی بانکیدر فهرست نسخ خطی کتابخانه. است

آثار فرخی معرفی نشده شهریارنامه در زمره، متون مختلف به ویژه در آثار مربوط به شرح احوال و آثار شعرا بررسی شد
شـود، چـه بسـا ایـن     که در روایت نقالی نیز پسوند سیستانی براي فرخی ذکر نمـی رسد با توجه به اینبه نظر می. است

. ر از فرخی معروف باشدفرخی، شخصی غی

هانوشتپی
. انددانستهدرستراواژهایننخستنگارشنظرانصاحبهمهتقریباً.شدانتخابنخستنگارشخوان،/خاننگارشدواز-1
).2/560: 1384کزازي؛329: 1380خواه،دوست؛97: 1371محجوب،؛1-27:ب1388آیدنلو،.ك.ر(
تـوان نمیراحتیبهوشودمیسنگینبسیارخوابشکهکسیواقعدراست؛رایجمنطقهمردممیاندر»مرگخواب«اصطلاح-2
.استشدهمرگخوابدچاراصطلاحاًکرد،بیدارخوابازرااو
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